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  »ما «تحلیل وجوه کاربردي

  2معصومه سید، 1دکتر محمود خورسندي

  دهیچک
التباس معـانی  و اشتباه در تشخیص    در زبان عربی پرکاربرد است و همین امر زمینه          » ما«واژه  

 ـ   به یاد  گردد تا آنجا تمایز بین انواع آن کمک شایانی        درجملات می  ان عربـی   گیري مناسب زب
که هفت نوع از آن اسم و پنج نوع دیگر حـرف   ي دارددوازده وجه کاربرداین واژه  . نمایدمی

 و نظریـه  نحوي وبلاغـی   هاي صرفی، درك ویژگی.  ودر معناي فعل به کار نرفته است   است
 کره معرفه تامه، معرفه ناقصه، شرطیه، استفهامیه، ن:مانند» ما«انواع اسمی هاي گوناگون در باره 

 شبیه به لیس، مصدریه غیر ظرفیـه،  : آن مانند انواع حرفی   تامه، نکره موصوفه، نکره وصفیه؛ و       
 با ذکر مثال سعس شـده   در این مقاله ؛ تبیین آن دشوار کرده استمصدریه ظرفیه، کافه، زائده  

   است تا حدودي این مشکل برطرف گردد
  
   ما، اسم، حرف: هاکلید واژه

  مقدمه
عربی، ادوات پرکاربردي وجود دارد که شناخت هر یک از آنها و وجـوه              در نظم و نثر     

  . کاربردشان از نیازهاي اساسی هر پژوهشگر در زبان و ادبیات عربی است
                                                                                                              

   Mahmoodkhorsandi7@gmail.com                             نشیار زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنان دا - 1

  دانشگاه آزادگرمسار زبان وادبیات عربی ي کارشناسی ارشد  دانشجو- 2

  23/10/88: تاریخ پذیرش        15/10/88:  تاریخ دریافت
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دووجهی، برخی دیگر سه، چهار، پنج، هفـت و حتـی هـشت وجهـی               ادوات  برخی از   
   .است» ما«در ادبیات عربی کلمه اظ فالیکی از پرکاربردترین . هستند

 و درك معانی آنها کمک شایانی به پژوهشگران ادبیات عرب در          »ما «اطلاع بر انواع  
 بدیع، عروض، فـن ترجمـه، انـشاء مقـالات و کتـب      ، بیان ،عرصه صرف و نحو، معانی    

  نظم و نثـر، دیگربا تفحص در کتب لغت، صرف و نحو، بلاغت و متون . عربی می کند  
دوازده نوع است که برخی از آنها اسم و برخی دیگر  »ما «نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که
  . گاه در معناي فعل به کار نرفته است حرف هستند اما این کلمه هیچ

  
  » ما«

کلام لفظی . کلمه لفظ مفردي است که معنی دارد   . کلمه و کلام است    ،موضوع علم نحو  
ل و حـرف را     اسـم و فع ـ    .»اِسـتقم « مثل ،است داراي فایده که شنونده را منتظر نگذارد       

ازمطالعات انجام شده بـه ایـن نتیجـه          ).8ابن مالک، بیت  .  ( گویند» كلم ثلاث «مجموعاٌ  
یگـر حـرف   مـواردي د   کلمه ا ي است که در برخی مـوارد اسـم و در             »ما«رسیدیم که 

  . محسوب می شود
  

  ي اسمیه»ما «انواع
  :ي  معرفه تامه» ما« -1

. اسـت »  ال«دارد اما در حکـم معرفـه بـه     اسمی است معرفه که نیاز به صله یا صفت ن   
پـس آن چـه خـوب    ،  اگـر صـدقات را آشـکار کنیـد        [»اِن تبدوا الصدقات فنعما هی    «: مثـل 
ان تبـدوا   « :یعنـی » ان تبدوا الصدقات فنعم ماهی    «: که تقدیرش چنین است    )271:بقره](است

  : ی اش چنین می شودیکه معناي نها» الصدقات فنعم الشیء هی
اسـت نـه در اصـل صـدقات،     » ابداء«زیرا سخن در    » صدقات فنعم الشیء ابداؤها   ان تبدوا ال  «

کـه مرجـع آن صـدقات    »  هـا «حذف شده و مضاف الیه یعنی» ابداء«سپس مضاف یعنی  
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نوشـته شـده   »  ابداؤها«به جاي   » هی«یعنی  ؛  است به شکل ضمیر منفصل مرفوع درآمده      
  )157المعصومی، ص ( .» فنعما هی«: است

ي » مـا « ، ي معرفه ي تامه آمـده باشـد  »ما «علی درباب أفعال مدح، پس از اما اگر ف 
نعم ما «مثـل   است؛معرفه در حکم فاعل و آن فعل صفت براي اسم مخصوص محذوف  

کاري که انجـام داده اي  [یعنی »  نعم الشی ء شی ء صنعته«: که تقدیرش چنین است » صنعته
  )252 ص، خورسندي.] (خوب چیزي است

  
     معرفه ناقصه ي»ما «-2

 :  در این آیه ي شریفه»ما «مثل؛  ي موصوله است که نیاز به صله دارد»ما «  همان

 بهتـر  تبگو آنچه نزد خداسـت از لهـو و تجـار   [» قُل ما عنداالله خير من اللهو ومن التجارة    « 
  »  قل الذی عنداالله، خير من اللهو و من التجارة«یعنی  )19:جمعه](است

 موصول به معنـاي الـذي،       :»ما «،»انت«فعل و فاعلش ضمیر مستتر    » قل «،در این مثال  
موصول وصله اش  در حکـم مبتـدا محـلاً مرفـوع،             6.  است »ما«ظرف وصله ي    »  عند«
مـا  «عطف به آن و کل جملـه  » من التجاره«متعلق به خیر و » من اللهو«خبر است،  »  خير«

. ( اسـت » قـل «ول قـول بـراي فعـل    محلاً منصوب مق ـ» عنداالله خير من اللهو و من التجارة      
  )469 ص، کافیجی

ایـن کـاري   [» نعم الذی صنعته هذا  « :که تقدیرش چنین است   » نعم ما صنعته  «: مثال دیگر 
بنابر فاعل بودن محلاً مرفـوع، چـون جانـشین    » ما«. ]خوب کاري است، که انجام دادي 

بنـابراین  . ]بی اسـت این کار، کار خو[» نعم الصنيع هذا«جنس است یعنی   » ال« اسم داراي 
. ي موصـوله مـی باشـد   »ما« رآن جمله دي موجود»ما«، فعلی بیاید    )ما+ نعم  (اگر بعد از    

  )252ص ، خورسندي(
  

  ي شرطیه»ما «-3
هر آنچه [ »ما تفعلوا من خير يعلمه االله  «: مثل،   اسمی است نکره که معناي حرف شرط دارد       

 شرطیه بر دو فعل مـضارع وارد        ي» ما« )197: بقره](می داند  آن را  انجام دهیدخدا  ازخیر
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در این  .مجزوم و اگر مبنی باشند محلاً مجزوم می گردند، می شود که اگر معرب باشند    
  . صورت فعل اول را فعل شرط و فعل دوم را جواب شرط یا جزاي شرط می نامند

می شود و محـلاً     فعل ماضی جانشین فعل مضارع      ،   بر سر فعل ماضی بیاید     »ما «اگر
، اما اگر فعل شرط و جزاي شرط مختلف یعنی ماضی و مضارع باشند؛ زوم می گرددمج

جملـه ي اسـمیه نیـز مـی توانـد      . ماضی محلاً مجزوم و مضارع لفظاً مجزوم می گـردد   
جانشین جواب شرط مضارع گردد و محلاً مجزوم شود ولی هرگز به جاي فعل شـرط              

 ص 1ج   حسن عباس، (ع یا ماضی باشد     باید فعل مضار   زیرا فعل شرط ناگزیر   ؛  نمی نشیند 
  )422  و421

  
   ي استفهامیه»ما «-4

و ما تلک بيمينک يـا  « مثـل   ؛در خود دارد   را    اسمی است نکره که معناي حرف استفهام      
 هرگـاه   »مـا  «ایـن نـوع    )17:طه(] اي موسی آن چیست که در دست  تو است؟         [» موسی؟

از چـه  [» لون؟ئعم يتسا«:  مثل؛حذف الف در آن واجب است، مجرور به حرف جر گردد   
  )1:نبأ] ( چیزي می پرسند؟

 ـ»  ذا« با   »ما «اما اگر     مـی گـردد و الفـش بـاقی     مـستثنی کـار رود از ایـن قاعـده       ه  ب
  :  استوجه  چهار بر] ماذا [»ما «با » ذا« ترکیب  .می ماند

  »    ماهذا التقصير؟« يعنی» ماذاالتقصير؟«به معناي اشاره مثل:الف
  »  ما الذی فعلته؟«یعنی» ماذا فعلت ؟« اسمی مثلموصول: ب
  :  مثل. مرکب استفهامی: ج

  »يا خزر تغلب ماذا بال نسوتکم          لايستفقن  الی الديرين تحنانا«       
]( اي مردان چشم تنگ تغلب چه شده که زنانتان بامهربانی به این دوسرا نمـی نگرنـد                [

  )320الدقر، ص
  :ء، یا موصول به معنی الذي مثلاسم جنس به معنی شی: د

                   ]دعی ماذا عملت ساتقيه          ولکن بالمغيب نبئيني         [
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آنچه را می دانی رها کن که از آن پرهیز خواهم کرد ولی مرا از غیب و پنهان بـاخبر          (
  )کن

نکـره بـه    » ذا« و »دعی« دراین بیت مفعول بـراي    » ماذا«ن براین عقیده اندکه     ااکثرنحوی
  )320 همان، ص(موصول وبه معنی الذي می باشد : اما برخی قائلند که .است» شيء«معنی 

  
  ي نکره تامه» ما « -5

کار ه  در سه موضع ب»ما «این نوع .اسمی است که نه موصوف واقع می شود و نه صفت
  : می رود

  در افعال مدح و ذم: الف
 ]پـس کـاري نیکوسـت    ،  شکار کنیـد  آگر صدقات را    ا[»   ان تبدو الصدقات فنعماهی    «: مثل

بـه  » مـا «است و کلمـه     »  هی«ضمیر مستتر » نعم«دراین آیه بر خلاف نظر سیبویه، فاعل        
ه ملاحظه می کنیـد نکـره  تامـه     کو منصوب است و چنان» هی«معناي شیئاً تمییز براي  

  . محسوب می شود
  .در اسلوب مبالغه: ب

 به معنی شیء و »ما «پس» اننی مخلوق مما ان افعل«یعنی » ن افعلاننی مما ا« در جمله »ما « مثل
  )475 ابن هشام، قواعد الاعراب ص(بدل آن است ، وصله آن در موضع جر» أن«

  »انی مخلوق من فعل«یعنی» انی حاصل من فعل«در نهایت تقدیرش چنین است 
  در اسلوب تعجب: ج

 نکره تامه :»ما « که !)زید چه نیکوست    (»ما احسن زيدا  « ي تعجبیه در این مثال     »ما « مثل
مفعول بـه و جملـه   » زيداً «است و »  هو«فعل و فاعل آن ضمیر مستتر    »  احسن«و مبتدا،   

 است موصوله، پس معرفه ناقصه »ما «:برخی گفته اند. است »ما «خبر براي»  احسن زيداً«
دیرش چنـین  وجوباً مخـذوف اسـت چـون تق ـ   » ما«و جمله فعلیه صله آن است و خبر  

  )477  و476ص ، کافیجی(»  الذی أحسن زيداً شی ء عظيم«است 
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ظرف یا جـار و     (بین فعل تعجب و معمولش فاصله واقع نمی شود مگر شبه جمله             
اگر فعل تعجب از فعل    .»ما اجملَ الليله الضيف   «و  »ما احسن يا علی العلم    «: مثل ندا و )مجرور

  »ماأحولَه«مثل ؛ یز نیستاعلال در آن جا، معتل العین ساخته شود
زائده می آید که تعجب را یک زمان بـه  » کان«  ي تعجب و فعل تعجب      »ما «گاهی بین 

شـخص زیبـا چقـدر    [ »ما کان احوج ذاالجمال الی عيب يوقيه من العين   «: مثـل ؛  عقب می برد  
  ) 209 ص، حسینی] (نیازمند به یک عیب است که او را از چشم زخم، حفظ نماید

  :مثل، به صورت معرفه یا نکره مختصه می آید، عل تعجب منهف معمولاً
  »ما اصعب الفعلَ لمَن رامه                    و اَسهلَ القول علی من أراد«

عمل براي کسی که قصدانجام آن راکرده چقدرسخت وحرف براي کسی که قصدگفتن [
   ] آن را نموده چقدرآسان است

  »  لاً عرف طريق الهدی فسار عليهما اَسعد رج«و یا مانند 
زیـرا  ؛  نوعاً بر زمان دلالـت نـدارد  ،فعل تعجب غالباً از افاده در زمان مسلوب گشته        

ن ایجاد و اعلان تعجب اسـت و      از آ ور کلی انشائیه محضه و غرض       ه ط جمله تعجبیه ب  
  . اه نگرددزائده همر» کان«به همین منظور اکثراً بر زمان دلالت ندارد، مگروقتی که با 

حذف متعجب منه به شرطی جایز است که ضمیري وجود داشته باشد کـه پـس از                 
  : مثل؛ حذف بر آن دلالت کند

  »اری اُم عمر و دمعها قد تحدرا                              بکاءً علی عمر و و ما کان اصبرا«
ده واو چه شکیبا مادر عمرو رادرحالی دیدم که در گریه بر عمرو، اشکهایش جاري ش       [

  )65قبش ص (یعنی ما اصبرها] بود
  
  ي نکره موصوفه» ما« -6

مررت بما معجبٍ «:  در این جملـه »ما «مثل؛  بعد از آن یک اسم نکره داراي تنوین می آید    
   ) ابن هشام، قواعد الاعراب ص](از چیزي که مورد پسند تواست گذر کردم[»  لَک
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   ي نکره وصفیه»ما «-7
 ـ  »مـا  «مثـل ؛  یک اسم نکره داراي تنوین می آید        قبل از آن     ان االله «:  شـریفه ۀ در ایـن آی

و  )26:بقـره ] (باکی نداردکه به پشه اي مثل بزنـد  وخدا[» لايستحيی ان يضرب مثلا ما بعوضة 
البته برخی . ]قصیر براي امربزرگی بینی خود را بریده است  [»  لامرِما جدع قصير أنفَه   «مثل  

را زائده و به معناي ابهام و تأکید می دانند کـه محلـی از اعـراب              » ما«د  در اینگونه موار  
  ) 84،ص1الجدول،ج، صافی(ندارد 

  
  ي حرفیه و انواع آن» ما « 
  :ي حرفیه بر پنج قسم است» ما«
  
   ي نافیه» ما«-1

  عمـل  » لـيس «ي شـبیه بـه لـیس مـی گوینـد و در لغـت حجـاز ماننـد             » ما«که بـه آن     
مبتدا را مرفوع می کند تا اسمش باشد و خبـر           . خبر می آید  ،  مبتدایعنی بر سر    ،  می کند 

  ).این بشر نیست(» ما هذا بشراً«: را منصوب می کند تا خبرش باشد مثل
  :  افیه سه چیزاستني » ما «   شرائط عمل

 عدم نقـض  -شرط دومیعنی خبرش بعد از اسمش ذکر شود؛  .  حفظ ترتیب  -شرط اول 
کـه   »ما الکسلان محموداً«: مثل .زائده پس از آن» ان« نیامدن  -مشرط سو ه وسیلۀ الا؛    خبر ب 

مـا محمـود    «:اما در صورت نداشتن شرط اول چنین می شود .هر سه شرط را داراست 
مبتداي وصفی » محمود«خر است یا ؤمبتداي م » الکسلان« خبر مقدم و     »محمود«که   »الکسلان
  در صورت نداشتن شرط دوم.تنائب فاعل که جانشین خبر شده اس» الکسلان«است و   
و اگر شرط سوم را نداشته باشد جمله ایـن          »ما الکسلان الامحمود  «: شود چنین می عبارت  

خورسـندي  (خبر است  »محمود«مبتدا و » الکسلان« که »ما ان الکسلان محمود  «: گونه می شود  
  )103 و 102ص 

رف عطـف   آن ح ـ ،  ي شبیه به لـیس بیایـد      » ما«هر گاه یک حرف عطف بعد از خبر       
:  در مثال»لکن» «بل«مثل ؛  مثبت دارد و اسم بعد از خود را مرفوع می کندۀاقتضاي جمل 
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که رفع اسم بعد از آن دو واجب است تـا            »مازيد قائماً بل قاعد   «یا  » ما زيد قائماً لکن قاعد    «
  » بل هو قاعد«یا  »لکن هو قاعد«:خبر باشد براي مبتداي مخذوف که تقدیرش چنین است

 زیـرا ؛  جایز نیـست  ،  شود» قائماً«یعنی» ما«اینکه معطوف به خیر    بنابر» قاعد«صب  اما ن 
  . مثبت عمل نمی کند جملۀ  در»ما«

در  ماننـد واو و مثـل آن،  داشته باشـد،  قتضاي جمله منفی را   اولی اگر حرف عطف     
این صورت هم نصب و هم رفع اسم بعد از آن را جایز دانسته اند اما نصب را تـرجیح        

  »ما زيد قائماً و لا قاعداً«اند مثل داده 
در صورتی درست است که خبر براي مبتداي مخذوف باشد که تقـدیرش            » لاقاعد«ولی  

  )245 ص 1ابن عقیل، ج (» ولا هو قاعد«: چنین است
  
  ي مصدریه غیر ظرفیه» ما « -2

ا يـوم  و لهم عذاب شديد بما نـسو «:  مثـل ؛را تأویل به مصدر می کند     خود از  که فعل بعد  
و لهـم   (یعنـی   ) 26:ص] (دارند عذابی شدید  قیامت، آنهابه سبب فراموشی روز   [» الحساب

  ) عذاب شديد بنسيام يوم الحساب
  
  ي مصدریه ظرفیه» ما«-3

 : مثـل اسـت؛ به کمک قرائن متعـرض معنـاي زمـانی نیـز           که علاوه برمعناي مصدري،   
، کـه زنـده باشـم    ز و زکـات تـا زمـانی   مرا به نمـا ( »اوصانی بالصلوة و الزکاة ما دمت حياً  «

  »اوصانی بالصلاة و الزکاة مدة دوامی حياً«یعنی ) 31:مریم)  (سفارش کرد
  
  ):باز دارنده از عمل( ي کافه »ما «-4

  : و آن سه قسم است
  بازدارنده از عمل رفع مثل قول شاعر : الف
  »ی طول الصدود  يدومصددت فأطولت الصدود و قلما                            وصال عل«
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روي گرداندي و روي گردانی را طولانی کردي و به ندرت پیش می آید که وصالی با               (
  )483قواعد الاعراب ص ، ابن هشام) (وجود طول مدت روي گردانی ادامه یابد

فاعـل   » وصـال «.  بازدارنده از طلب فاعل اسـت      »ما «فعل ماضی و  » قلّ«در این مثال    
پـس  .آن راتفـسیر مـی کنـد    »بـدوم «عل مذکور در جمله یعنـی  براي فعل مخذوف که ف 

 فعلیـه وارد  ۀفقط بـر جمل ـ ) فلما(زیرا فعل مکفوف یعنی ، نمی تواند مبتدا باشد  » وصال«
  .)484همان، ص (می شود 
 ]فلما، طالما، کثرما  [مثل  » کَثُر«و »طال« »قل«: هایی که مکفوف می شوند عبارتند از      فعل

را نیـز آورده انـد     » شـدما «به معنـی  » عزما«و »قصرما«،  »شدما«ی  برخ )344خورسندي، ص   (
  )485ص ، قباوه(

انما « بازدارنده از عمل نصب و رفع و آن در حروف مشبهه به فعل رخ می دهد مثل             :ب
واحد 17: نساء] ( ی نیستیخدا جز خداي یکتا[» االله اله(   

ها را باطل می سازد و در این     عمل آن ،   ي کافه با حروف مشبهه به فعل بیاید        »ما«اگر
قل اِنما يوحی الی أنما الهکـم   «:مثل. است فعلیه نیز صحیح ۀصورت وارد شدن آن بر جمل    

واحد ومثل )108:انبیاء(»  اله:  
لَیا  أبلغ الحارث بن ظالم المو  « عدوالناذرالنذورع   

        »تل یقظان ذاسلاح کمَِیا           أنماتقتل النیام ولاتق      
  )544الشنتمري،ص(و )544، ص1سیبویه،ج(و) 404 ص 1ابن هشام،مغنی اللبیب ج( 

کـه   کـافران آرزو کننـد   چه بـسا [ )...ربما يود الذين کفروا( بازدارنده از عمل جرّ، مثل    :ج
مانند شمشیر عمرو کـه  (» کما سيف عمرو لم تخنه مضاربه«و مثل  ) 2:فجـر ] (مسلمانان بودند 
  )487قواعد الاعراب ص  ابن هشام،( )گشته استلبه هایش کند ن

  
  ي زائده » ما« -5

نمایـد   و گاهی دلالت بر مبالغه می ،آید وصل و تأکید به حساب می   ةکه از حروف زائد   
 فـراوان خداونـد بـر آنـان نرمخـو       رحمـت  به خـاطر      [ )فبما رحمة من االله لنت لَهم     : (مثل

اندك زمانی نگذرد کـه  [» ا قليلٍ ليصبحن نادمين  عم«: و مثل ) 159:آل عمران ] (ومهربان هستی 
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 »فبرحمهٍ من االله لنت لهم«: که در اصل چنین بوده اسـت  )40: منونؤم] (سخت پشیمان گردند  
  »عن قليلٍ ليصبحن نادمين«و
  

  نتیجه
هفت نوع از آن اسم و پنج نـوع از آن  . استاز ادواتی است که داراي دوازده وجه   » ما«

استفهامیه، نکره  معرفه تامه، معرفه ناقصه، شرطیه،   : اسمی عبارتند از  ادوات  . استحرف  
  ي شـبیه بـه لـیس،   »مـا  «:ادوات حرفـی عبارتنـد از  . تامه، نکره موصوفه و نکره وصفیه 

  . ي زائده»ما «ي کافه و» ما«مصدریه غیر ظرفیه وي »ما«ي مصدریه ظرفیه و»ما«
 مبالغه و اسلوب تعجب به کار می  ي نکره تامه در افعال مدح و ذم، در اسلوب      »ما«
کافه از عمل رفع، کافه از عمل رفع و نـصب    : ي کافه سه نوع کاربرد دارد     » ما« اما   .رود

در » فنعماهی«مثـال   ،  که در متن مقاله نیز ملاحظه می گردد        اما چنان  .و کافه از عمل جر    
 نکـره تامـه    در یک مورد معرفه تامه و در مورد دیگـر »ما «دو موضع ذکر شده است که   

این تناقض تنها با دقت نظر در استدلال مربوط به هر کدام برطـرف         . محسوب می شود  
  . می گردد

براي هر وجه آن مثالی ذکـر  ، در نموداري ترسیم کرده   را »ما «در خاتمه وجوه کاربردي   
  .تبادر به ذهن گردد نموده ایم تا موجب سهولت در

  
  منابع 

  قرآن کريم  −
 .  م۱۹۸۷دارالقلم ،بيروت،، شرح ابن عقيللهمداني المصري، ابن عقيل العقيلي ا −
 .۲۰۰۴ ،مكتبة الآداب،مصر،الفية في النحو و الصرف، ابن مالک −
 .۱۹۶۳، مکتبة السعادة،مصر،قطرالندی و بل الصدیابن هشام،  −
 .۱۹۹۶،دارالطلاس،دمشق،قواعد الاعرابابن هشام،  −
 .سوق المسجد الجامع، بی تا، ، تبريزمغنی اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام،  −
 .۱۳۷۲، انتشارات مرتضوی ،ران،تحفه احمديه در شرح الفيه ابن مالکمنيار، احمد،  −
 .بی تا، جامعة القاهرة، ، دارالعلومالنحو الوافی، الجزء الاولحسن، عباس،  −
 .۱۳۷۴قم ، ، مؤسسه دارالقلمترجمه و شرح مبادئ العربيهحسينی، علی،  −

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


195  »ما «تحلیل وجوه کاربردي

 .۱۳۸۶،قم، حقوق اسلامی ۴ ترجمه و شرح مبادئ العربيه ج، خورسندی، محمود −
 .  م۱۹۷۵قم، ، ، مکتبة القياممعجم النحوالدقر، عبدالغني،  −
 .م۱۹۹۰،مؤسسةالأعلمي للمطبوعات،بيروتالكتابسيبويه،أبي بشرعمرو، −
، مؤسسةالأعلمي تحصيل عين الذهب من معدن جوهرالأدب   الشنتمري،يوسف بن سليمان بن عيسی،     −

 .م۱۹۹۰وعات، بيروتللمطب
 ۱۹۸۸.، مؤسسة ايمانی، دارالرشيد الجدول فی اعراب القرآنصافی، محمود،  −
 .ش۱۳۷۱، مجمع علمی اسلامی،قم، ذيب المغنيعسگري مرتضی،  −
 . ۱۹۹۶، دارالطلاس،دمشق،تحقيق في قواعد الاعراب لابن هشامفخرالدين، ، قباوة −
 .  م۱۹۸۶دارالرشيد،  ،الکامل فی النحوو الصرف و الاعراباحمد ، قبش −
 .۱۹۹۶، دارالطلاس،دمشق،شرح قواعد الاعراب لابن هشامالکافيجی،محي الدين،  −
                      .۱۳۸۵ حميد، زبان قرآن، دارالعلم، ،یمحمد −
 .ق۱۴۱۰،انتشارات غديرمهذب المغنيالمعصومي الطهراني، أحمدبن محمد، −
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  »ما« نواعلأ  و تطبيقيةةلي  دراسة تحلي

  الدكتورمحمودخورسندي
  استاذ مشارک في اللغة العربية و آداا بجامعة سمنان

  معصومة سيد
  ماجستير في اللغة العربية و آداا بجامعة الحرة الاسلامية بکرمسار

  
  :الملخص

للنص ويؤدي الی التباس المعاني في      خاطئ  فهم  يتسبب في   » ما  « الجهل بوجوه استعمال  
أويفيـدمعنی عكـس    .م غيرواضح الدلالة علی المعنی المقصود     يجعل الكلا الجمل  وقد    

  .المعنی الذي أراده المتكلم
ودلالتهاعلی المعاني المختلفة بحسب إخـتلاف      "ما"فعلی هذا قررناأن نبحث عن وجوه     

فيكـون  .بأتي في الكلام علی إثني عـشروجها » ما « فوجدناأن.وقوعهافي مواضع شتی  
وهـو علـی    . الاستقراء  إنحصارالكلي في جزئياته    استعماله منحصرا في تلك الوجوه ب     

معرفة تامة ،معرفـة ناقـصة وهـي        : أحدهما إسمية  و أوجهها سبعة  و هي        : ضربين
  .نكرة موصوفة ا، نكرة موصوفة، نكرة تامة، الموصولة،شرطية،إستفهامية

، مصدريه غيرظرفية ،  نافية: و الضرب الثاني حرفية  و أوجهها خمسة بالإستقراء  و هي           
  .زائدة ، كافة، مصدرية ظرفية

  
  .»ما« الحرف،   الإسم،:المفردات الرئيسة

 
 
 
 

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

